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 چکیده 
 »بیت«  عنوان  با  آنها  از که  کُـردی  فولکلوریک  هایمنظومه

برخی از    .هستند  کُردی  ترین بخش ادبیات کهن  شود، می  یاد
هستند،   حماسی  و  عشقی  مفاهیم  از  سرشار  که  آثار  این 

ای قابل توجّهی را در لابلای ابیات عناصر و مفاهیم اسطوره
بازگو کرده را حفظ   خود  باستانی خویش  نوعی رنگ  به  و 

منظومه  کرده این  قهرمان  کنشاند.  آیینها  و  را  ها  هایی 
  های روایت  دیگر  رو دارد که جنبة اساطیری دارند و در پیش

داده  جهان  ملل  دیگر  و  ایران  اساطیریِ روی  اند.  نیز 
منظومهشاخص این  سیامَند«،  ترین  و  »خَج  از:  عبارتند  ها 

»لاس و خَزال«، »مَم و زین«، »صَیدَوان«، »شیخ فرَخ و  
«. پژوهش حاضر با شرَ  خ یمند و ش  خ یشخاتون اَستی« و »
های اساطیری  ها و کنشتحلیلی، آیین  -رویکردی توصیفی

ها بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است  را در این منظومه
کنش از  برخی  آیینکه  و  جنبة  ها  که  اساطیری  های 

های شفاهی کُردی نمود یافته شمول دارند، در منظومهجهان
یافته پژوهاست.  میهای  نشان  خارقش  تولد  العاده،  دهد 

ها  اژدهاکُشی، پسرکُشی، آیین گذر و تشرف که با تحمل رنج 
مشقتّ منظومهو  این  در  است،  همراه  فراوانی  ها های 

بازنمایی شده و بیانگر آن است که بسیاری از نیازهای اصلی  
 های فراوانی با هم دارند. بشر در همه جا و هر زمان، همسانی

 

آیین  : کلیدیهای  واژه  اساطیری،  اسطوره،  های 

 های کرُدی های اسطوره، فولکلور، منظومه کنش 

 کورته 
ڵێن، یت"یان پێ ده "به  کان کهکوردییه  فولکلۆریکه  ستهڵبههه

 که   مانهرههم به. هێندێک لهنبی کوردیدهشی ئهکۆنترین به 
مکی و چه  هێمانه،  نمکی دڵداری و حیماسیچه  لێو لهنلێوا

لهئوستووره باڵکێشی  دێڕه  یی  دهنێوان  به  وهڵێنهکانیان   و 
م مانی ئهقاره  بۆ.  پاراستووه  انتی دێرینی خۆیجۆرێک ڕواڵه

ئایینگه  کرده  ستانهڵبههه سهو  کهلێک  دێت  ڕێ   ر 
لهئوستووره و  ئوستوورهگهوهگێڕانه  یین  و لی  ئێرانی  یی 

دیکهگه قهی  لانی  بهوماوهجیهانیشدا  ئه.  م  رچاوترینی 
له:    ستانهڵبههه سیامهخه»بریتین  و  و »،  «ند ج  لاس 
رخ و خاتوون فهشێخ»،  «وانیدهسه»،  «م و زینمه»،  «زاڵخه
شێخمهشێخ»و    «ستی ئه و  ئه«شڕهند  توێژینه.  بهوهم   ، 

م  هیی لو ئایینی ئوستووره  کرده  ،شیکاری-وسیفی شێوازی ته
 که یشتووهگه نجامهره م ده ر باس و بهبه خاتهدا دهستانهڵبههه
ئایینه   م کردهشێک لهبه  له  که  ، جیهانینییانهئوستووره  و 
 وه نجامی توێژینهرهوتوون. دهرکهکانیشدا دهکوردییه  ستهڵبههه
کهریده ده ههدایکله  خا  جیاواز،  ژدیهاکوژی، بوونی 

تێپهکوڕکو ئایینی  و شهژی،  هاوڕێی    ندی کهفمهرهڕاندن 
مهڕه و  زۆرهینهنج  لهتی  هه،  دهستانهڵبهم  و رکهدا  وتوون 

کانی کییهرهسه  پێداویستییه  زۆرێک له  ن کهوهری ئهپیشانده
 . یهر شوێن و کاتێکدا، وێکچوویی زۆریان هههه مرۆڤ له

 

سه گه وشه  ئایینگه ئوستووره:  کی ره لی  ئوستووره،  یی،  لی 
 ستی کوردی ڵبه، فولکلۆر، ههلی ئوستوورهگهکرده
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 مقدمه  -1
بن و  نمادها  علیمایهاغلب  و  نیستند  خاص  قومی  یا  ملتّ  یک  مختص  اساطیری  همة  های  رغم 

ها و  ها، آرمانهای گوناگون از آبشخور نیازها، آرزوای ملتّهای اسطورهها و تمایزها، اشتراکپراکندگی
های اساسی میان نیازهای اصلیِ  دهد شباهتاست و نشان می اشتراکات انسانی و فراقومی نشأت گرفته  

شمول دارند. از دیگر سو، آنچه  بشر در همه جا و هر زمان وجود دارد و به همین خاطر رویکردی جهان
ه است و در عین حال، مستقل، منسجم  شود، نظامی گسترد به عنوان اساطیر ایرانی از آنها نام برده می 

های مختلفی و یکپارچه نیست؛ زیرا ساکنان فلات ایران نیز در طول تاریخ پرفراز و نشیب خویش، دوره
 اند. اند و طبیعتاً با همسایگانشان نیز تعاملات فرهنگی و تأثیر و تأثر داشته را سپری کرده

  بشری  هایفرهنگ  در  اساطیر  جلوۀ  گاه  است؛  شده  ظاهر  مختلف  اشکال  به  افزون براین، اساطیر
بنابراین  تصویر  و  نقاشی  صورت  به  هایروایت  یا  کلمات  به  هااسطوره  ترجمة  امکان  همیشه  است؛ 

 انسان  امروزه.  است  سمبولیک  و  نمادین  بیان  یک  بصری،  بیان  واقع،  در.  است  نداشته  وجود  شاعرانه
  و  تفسیر  ترجمه،  به  نیازی  اساطیری  انسان  امّا  است؛  عبارات  و  کلمات قالب  در  آنها  درک  نیازمند  معاصر
  خود   پیشینیان  از  را  اساطیری  تصاویر  این   راز  و  آنها رمز   زیرا  است؛  نداشته   نقاشان   تصاویر  این  توضیح
  و   مدعاست  این  بر  شاهدی  هاعَلَم.  شدمی  ظاهر  آنها  مراسم  و  هاآیین  در  هااسطوره  تصاویر.  اندآموخته

  این   توضیح   و  توجیه  برای  دلیلی  هاآیین   این  برگزارکنندگان  و  اندبوده  آیینی  نمادهای  راوی  نوعی  به
بود  اسطوره   آنها  نظر  از.  کردندنمی  احساس   نمادین  هاینشانه  باور راستین    که   بودند  معتقد  و  نوعی 

 است. »تصویر  زیسته  ایتجربه  کلام،  و  روایت  قالب  در  چه  و  تصویر  صورت  به  چه  شناسیاسطوره

ای از این تصاویر است. در حقیقت »دمتر« کهن  ایزدبانوی کشاورزی، باروری و ازدواج نمونه  "دمترا"
مادر است« بین223:  1373)شینودا،    نمونة  نیز در  ایشتر«  این  (. »ایزدبانو  از  نمونة دیگری  النهرین، 

 ای است. های اسطورهتصاویر و نگاره
های اسطوره، موسیقی است. برخی از پژوهشگران، از جمله »کرنی«، برای توجیه و ه از دیگر جلو

ها همانند هنر و بسان موضوع و سنجد و معتقد است: »اسطورهتفسیر اسطوره، آن را با موسیقی می
محتوای یک عنصر یا پدیده هستند، موسیقی دنیای سرشار از صوت است و اسطوره نیز جهانی مملو  

پرداز، اسطوره را به دهد و اسطورهها را تشکیل میدان، صوتو تصویر است. شخص موسیقیاز مفهوم  
ها در آورد. از دیگر سو، رقصکند و طوفانی از تصاویر به وجود میگونة توصیفی و تمثیلی بیان می 

باستانی و قدیمی مقدس بوده جامعه ایزدی و آسمانی داشت.های  الگویی  در    اند. هر رقصی نمونه و 
است و   های جانوری توتمی و سمبلیک بودهبعضی از موارد، الگوی رقص به احتمال فراوان، حرکت

پور،  شد« )اسماعیلکرد و با او یگانه میهای مخصوص، حضور آن توتم را درک میآدمی با انجام رقص
1387 :31 .) 
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های ادبی حماسه، افسانه، فابل، قالبجلوۀ غالب و برجستة اسطوره به شکل ادبی و روایی است.  

هایی هستند که اسطوره در آنها  های نمادین نمونههای عامیانه، تمثیل و قصه پارابل، قصة پریان، قصه
های ملی، شود )حماسهاست. برای مثال، در حماسه که خود به انواع مختلف تقسیم میتجلی یافته  

اسطوره اساطیری(  پهلوانی،  طنزآمیز،  گیل  دینی،  رامایانه،  و  مهابهاراته  ادیسه،  ایلیاد،  همچون:  هایی 
 است.  گمش، کیومرث، رستم و...نمود پیدا کرده 

»شیخ فَرخ  « و  های فولکلور کُردی »خَج و سیامَند«، »لاس و خَزال«، »مَم و زین«، »صَیدَوانمنظومه 

گر  « بسترهایی هستند که اعتقاد بر آن است محملی برای جلوهش رَ  خی مند و ش  خیشو خاتون اَستی«، »
ها و  ها برای رسیدن به دنیای مطلوب، آیین اند. قهرمان این منظومه های اساطیری شدهمایه شدن بن

های قهرمانان اساطیری است و با توجّه به آنکه خاستگاه تمام انواع  هایی دارد که مطابق با کنش کنش
شناسی، به ویژه توانند از نگاه اسطوره ها میویژه اسطورۀ قهرمان( است، این منظومه  ادبی، اسطوره )به

های قهرمانان اساطیری آن بررسی شوند. افزون بر این، شناخت کلیت فرهنگ ایرانی، ابعاد و  کنش
های شفاهی  های مختلفی است؛ بنابراین، منظومه ای دارد که شناخت آن مستلزم پژوهشعناصر گسترده 

های قهرمانان اساطیری آن بررسی ها و کنششناسی، به ویژه آیینتوانند از نگاه اسطورهمیکُردی،  
 های کهن ایران زمین کاویده شود.شوند تا از این طریق، بخشی از باورها و بینش

 

 پیشینۀ پژوهش -2
)  پرداختهکُردی  شفاهی    هایمنظومه   به  مختلفی  هایپژوهش تحفة ( در کتاب  2005اند: اسکارمان 
ترین منبع در است. این کتاب جامعرا گرد آورده  کُردی  های شفاهی  منظومه   1905به سال    مظفریه

شود. قابل ذکر است هیمن موکریانی، این کتاب  های شفاهی کُردی محسوب می زمینة معرفی منظومه 
بخش    و کردستان کُرد  ( در کتاب  1366نیکیتین )است. واسیلی    ترجمه کردهکُردی  به    1354را در سال  

است. او در این پژوهش ضمن معرفی    های شفاهی کُردی اختصاص دادهقابل توجّهی را به منظومه 
از جنبهمنظومه  برخی  در  بیان کرده و سپس  نیز  را  آنها  موضوعات  منظومه ها،  با  ملل  ها  دیگر  های 

کُردی« های  ادبیات شفاهی کردستان، مروری بر بیت»  ( در مقالة 1378است. افروزی )  مقایسه کرده 
بیت اختصار،  از لحاظ مفهوم و موضوع معرفی کردهبه  را  )  های کُردی  ( در  1382است. محمودزاده 
بندی آنها،  های کُردی و دستهضمن معرفی برخی از بیت  یتی کوردیبه  یکهاتهێپکتابی با عنوان  

 ش ێک»  عنوان  با  پژوهشی  در(  2004)است. بکر    ها را نیز معرفی کرده ساختار و مضامین این منظومه 
  های شفاهی کُردی پرداخته و وزنمنظومه  ساختار  بررسی  به  «کوردی  ریۆلکلۆ ف  شیعری  یتمیڕو  
 است.  بررسی کردهکُردی را  فولکلور شعر ریتم و
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های ( در رسالة خویش، به بررسی تطبیقی اساطیر در شاهنامة فردوسی و منظومه 1392میکاییلی )
کرده اشاره  آنها  اشتراکات  از  برخی  به  و  پرداخته  طایفی  کُردی    مقالة   در(  1396) رحیمی    و  است. 

 خلاف   بر  کُردی  نظومةم  این  که  هستند  باور  این  بر  «زین  و  کردی مم  منظومة  اساطیر  در  جستاری»
  بسیار   پیوند   منظومه   این  در  نمودها  و  نمادها  کاربست  و  دارد  آیینی  اییمایه درون  آن،  عاشقانة  ظاهر

(،  1340ها، محققان دیگری همچون ایوبیان )افزون بر این پژوهش  .دارد  میترا  باستانی  آیین   با   نزدیکی
( قاضی  )1346فتاحی  لسکوی  روژه  کریستن1370(،   ،)( مصطفی1384سن  و   ) ( (  2010رسول 

ها به معرفی، ساختار  اند. بیشتر این پژوهشارائه داده کُردی  های شفاهی  نوشتارهایی در زمینة منظومه 
منظومه  موضوعات  شفاهی و  کنش  های  به  و  پرداخته  منظومه کُردی  این  اساطیری  عناصر  و  ها ها 

 اند.نپرداخته
 

 بررسی و بحث -3
های اساطیری دارند و با توجّه به اینکه ها و کنشهای عامیانه کُردی قهرمانان، مکرّراً آیین در منظومه 

میان کنشهمسانی فراوانی  آیینهای  پیرامون قهرمان در  ها و  دارد، هایی که  اساطیر مختلف وجود 
شناسی بررسی و تحلیل شوند تواند از منظر اسطورهها نیز مینان این منظومه   های قهرماها و کنشآیین

 شود.که در ادامه به آنها پرداخته می

 تولد غیرطبیعی  -3-1
اینای، محور اصلی محسوب میهای اسطورههای وی در داستانقهرمان و کنش از  رو،  شود و 

های  گونگی تولد قهرمان و رشد و تکامل جسمانی و روحانی وی اهمیتّ فراوانی دارد. قهرمانان داستان چ
انگیزی همراه است. ای دارند و زایش آنها با رویدادهای شگفتالعادهاساطیری در اغلب موارد، تولد خارق

ه به بایدها و الزاماتی که  آید و همچنین با توجّقهرمان بنابر وضعیت ناهمواری که در آن به دنیا می 
کند، بعد از زایشی که ریشه در جهان رمزها و اساطیر نمادمحور دارد، از  دنیای اسطوره بر او تحمیل می 

 شود.خانوادۀ خویش جدا می
رو به عنوان یک  های اساطیری اتفاق افتاده است؛ از اینهای و داستاناین کنش بارها در حماسه

العادۀ زرتشت، موجب  تولد خارق  ،است. برای مثال  مورد توجّه قرار گرفته  ایکنش یا عنصر اسطوره
گردید که والدینش به تحریک دیوها او را در آتشی که بر گذرگاه احشام و چارپایان قرار دهند؛ امّا وی 

(. پاسخگویی  37:  1384کند )تفضلی،  بیند و هر بار، گاو یا اسب یا میشی از وی حمایت میآسیبی نمی
ریدون به ضحاک، هنگامی که در شکم مادرش قرار داشت که در دینکرد به آن اشاره شده است  ف

دینکرد،   غیرعادی202:  1390)رک.  تولد  همچنین  ، «هرکول»،  «گیلگمش»،  «سارگون»چون    (. 
و زیگفرید» »زال«  »عیسی«،  »موسی«،  »لوهنگرین«،  »تریستان«،  »رومولوس«،  »ادیپ«،   ،»
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  در   اصلی عنصر یک غیرطبیعی بیانگر آن است که تولد  »شاپور« در شکم مادر، شدنِ »رستم«، پادشاه

های حماسی نیز های شفاهی کُردی، به ویژه در بخشآید که در منظومه   می  شمار  به  جهان  اساطیر
های فولکلور کُردی مانند اساطیر جهانی، تأثیر است و حتّی این نوع زایش در منظومه   بازنمایی شده

شود و از  ای عمیق بر جنین محسوب میهای قهرمانان دارد؛ زیرا این نوع تولد، ضربه فراوانی بر کنش
تولد   گذارد و »فشارهای سخت و سنگین هنگامتأثیر فراوانی بر قهرمان می فیزیولوژیکی و روانی نظر

کند« دانند که در مراحل بعدی زندگی قهرمان نمود پیدا میهای میرا سرآغاز همة فشارها و اضطراب
 (. 56: 1352)بلوم، 

از روانکاوان    کنند، بنابر نظرانگیزی را تجربه میقهرمانان اساطیری که تولد شگفت  افزون بر این، 
هایی با چنین موقعیتقهرمان«،    تولد  اب »اسطورۀ و نویسندۀ کت  روانکاو اهل اتریش«،  4اتو رانکجمله »

های فراوانی در مسیر زنـدگی  و چالش  گیرندمی  در معرض اندوه و عقده یا حسادت و بهتان دیگران قرار
 (. 92: 1401شوند از والدین خود جدا شوند« )رانک، آید و آنها مجبور میآنان به وجود می 

منظومه  برخی  فولکلوردر  کنش   یک های  نوع  این  از  نیز  می کُردی  نظر  به  دارد.  وجود  رسد،  ها 
  و   فَرخ  ۀ خدایان هستند. در منظومة فولکلور »شیخبرکرد  های فولکلوریک کُردیقهرمانان در منظومه 

 سخن  به  لب  تولد،  محض  به  فرخ.  استی« که »فرخ« قهرمان داستان است، زایشی نامتعارف دارد  خاتون
 نسبت  پروردگار  از  سپاسگزاری  و آسمان  دادن  قرار  مخاطب  و  ماه   روزه  نه  گذر به  اشاره   ضمن  و  گشود

 حیرت   و  ترس   موجب  امر  همین.  کرد  عشق  اظهار  بود،  بزرگتر  خودش   از  سال   چند  که  »استی«  به
  پس   را  وی  بگیرند  تصمیم  و  بپندارند  العادهخارق  و  غیرمتعارف  موجودی  را  او  شد  و سبب  گشت  اطرافیان

. شود  کشته  و  لگدمال  تا  انداختند  چهارپایان  پای  زیر  را  فَرخ  شبی  منظور  بدین  بردارند؛  میان  از  تولد  از
 اند، نکرده  لگدمال  را  او  چهارپایان  تنها  نه  که  دیدند  تعجب  کمال  با  رفتند،   اصطبل  به  شب  آن  هنگامی

 .اندکرده   پرستاری  او   از  خود   گرم  هاینفس   با   سرما   گزند  از  وی  داشتن   مصون   برای   برعکس  بلکه
 شباهت   عیسی  حضرت  داستان  به  تولد  بدوِ  در  داستان  قهرمان   گفتن  سخن  (.75:  1351)فتاحی قاضی،  

  می  امّا زنده شودمی انداخته جانوران پی زیر در شدن زاده از پس داستان قهرمانِ دارد. همچنین اینکه
و همچنان که اشاره کردیم در سرنوشت    نامهکوش   حماسة  در  دندان   پیل   کوش   زادنِ  و  سرنوشت  در  ماند،

 شود.زرتشت و حتی اُدیپ و زال هم دیده می

کتاب   در  که »کمپبل«  است  الگویی  مطابق  رویکرد  این  هزار چهرهمشاهده شد  بیان    قهرمان 
کند. از نگاه وی »قهرمان از آغاز تولد، دارای نیرویی خود به خود خلاق جهان طبیعی است. در واقع می

ای  العادههای شگفت و خارقگیرد، تواناییایش یا هنگامی که در زهدان مادر نطفه شکل میاز زمان ز
آید که  ها به تصویر درمیشود و همة زندگی وی به شکل نمایشی شکوهمند از معجزهبه وی داده می

 
4. Otto Rank 



 1403 بهار و تابستان  ، 17. پ ، 10. س       پژوهشنامه ادبیات کردی   |6

 

  (. در منظومة »لاس 324: 1389نقطة اوج آن، رویداد بزرگ و مرکزی زندگی قهرمان است« )کمپبل، 
  - که »احمد«، پدر لاس کشته بود-شیر یاغی    پوست  روی  و  گیلاس   درخت  زیر  لاس   و خزال« نطفة 

در منظومة »مم و زین« نیز تولد قهرمان داستان تولدی شگفت دارد و شکل گرفتن    .گرفت  شکل
  ای است که پیش از تولد به وی بخشیده العادهنطفة وی درخور توجّه است و بیانگر اعطای نیروی خارق

  نداشتند؛   فرزندی  کدام  هیچ  وزیرش   و  یمن  ی«پاشا  شود تا سرنوشت جنین را تغییر دهد. »ابراهیممی
  کدام   هر  بود،  کرده  هدیه  آنها  از  یک هر  به   خضر   که  بهشتی  سیب  دو  خوردن   با  خضر،  راهنمایی  امّا به 

 سالگی   پانزده  در  مم.  نامدمی  «بنگین»  را  پسرش   وزیر  و  مم  را  خود  پسر  پاشا.  شوندمی  پسری  صاحب
 دارد. بنگین سرپرستی به بسیاری خدمتکاران و شودمی دلاور و رشید نوجوانی

ای از دهد که بر اساس دیدگاه کمپبل، قهرمان اسطوره گیری نطفة »مم« نشان می چگونگی شکل
:  1389بل،  آید )کمپبه حساب می  غیراکتسابی   کنشیقهرمانی    ،در راستای آنشود و  پیش مشخص می

گردد  ای، موجب میگیری چنین نطفهتوان ادعا کرد که روی دادن چنین زایشی یا شکل (. پس می324
با کمک تواناییای از مدار سنّت خانوادگیکه قهرمان اسطوره های فطری و ذاتی  اش خارج شود و 

 و گیردشکل می خـانواده  بیرون از چارچوب سنّتیتربیت او،  بنابراین، قدم در راهی نو بگذارد؛خویش، 
  های قهرمانی که در ذات وی وجود دارد و یا به نوعی پیش از تولد به وی عطا شده مطابق با مؤلفه

های پدرش نیازی  یابد و با توجّه به آنکه به قلمرو ایزدان در پیوند است، به راهنماییاست، تربیت می
جود دارد و هر کدام از این دو قهرمان بر اساس  ندارد. چنانکه در زندگی »مم« و »فرخ« این رویکرد و

گذارند و همانند  است، قدم در راهی نو می  نیروهای ذاتی و فطری که پیش از تولد به آنها عطا شده 
که به آنان    هاییموقعیتنیروها و    چنین  به خاطر دارا بودن  دیگر قهرمانان اساطیری که اشاره کردیم،

های فراوانی  یرند و چالشگو عقده یا حسادت و بهتان دیگران قرار می  در معرض اندوه  است،  اعطا شده

و  گیرد  آید، چنانکه »فرخ« در معرض عقده و حسادت یوسف قرار میدر مسیر زندگی آنان به وجود می
»مم« نیز    . کرد  ملامت  گیرد،می  دوش   بر   را  مانندکرکس   کودک  این  همیشه  اینکه   خاطر  به   را  استی«»

 به  گیرد. بکرالدین، پدر زین، قرار می، مشاور شیطان صفت میر زین«بکر»در معرض بهتان و عقدۀ  
نیامده   اش خانه   به   هم  مهمان  عنوان  به  و  داده  ترجیح  ریحان،  ملک  او،  دختر   بر  را  زین  مم،  که  دلیل  این

  به   را  مم  بردن  بین  از  نقشة  سپس  کند ومی  چینیدسیسه  به  شروع  و  گرفته  دل  به  را  مم  کینة  است،
با توجه به نمونه می  تشریح  و  طرح  میر،  برای ها ذکر شد، هایی که در این منظومه کند. به هر حال 
ها ها و افسانههای سطحی و قومی و جغرافیایی را از اسطورهتوان نتیجه گرفت که هر میزان لایهمی

ها مشترک است و همة  یم رسید که در بسیاری از ملتکنار بگذاریم، در پایان به یک پیکرۀ واحد خواه
 آنها به یک سرچشمه متصل هستند.
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 آیینِ گذر -3-2

شمولی دارد، آیین گذر است. این آیین  های اساطیری که جنبة جهانها و آیینیکی دیگر از کنش
ای آستانهمانند  است که انسان آن را هابزارهای آیینی    ترینشاخصیکی از در اساطیر جهانی و ایرانی،  

در کام نهنگ، سفر    )ع( . بلعیده شدن حضرت یونساست  برای تغییرات مهم زندگی خود تعریف کرده 
غرب    ة تا دورترین نقطها« نمونة بارزی از اساطیر یونانی است که  »ادیسه« و یا »جیسون« و »آرگونت

دو   «،سیمپلگادهاآورند. گذر آنها از »های ناشناخته، به چنگ  روند تا پشم زرین را از قلب آبپیش می
 »فریدون«  گذر  آب،  از  گیو  و  ادرش م  با  »کیخسرو«  ، گذرعظیم در مدخل ورودی دریای سیاه  ۀصخر

نمودی از   فراوان دیگر،  هایاسفندیار« و نمونه  خان رستم«، »هفت خانِ  »هفت  افسون،  با  دجله  آب  از
شمول بودن این آیین اساطیری است و همچنین  های گذر در دیگر اساطیر است و شاهدی بر جهانآیین

ها اسطوره   و  جهانیان و ایرانیان  فرهنگ  در  ایاسطوره   مایةبن   یک  عنوان  به   «گذر  آیین»  بیانگر آن است
 است.  های فولکلوریک کُردی نیز بازنمایی شدهاست که در منظومه  ایی داشتهجایگاه ویژه و نقش

های های بسیار مهم در روایات اساطیری دارای قهرمانان انسانی، آیین یکی از آیین به هر حال،  

ها یا مراحلی حساس در زندگی آدمی واج، مبارزه و مرگ، لحظهازد  گذر است. بلوغ جسمی و عقلی،
از فرد  تشرف  یا  گذار  اولیه،  جوامع  در  آیین  هستند.  برگزاری  مستلزم  بلوغ،  به  کودکی  های مرحله 

های جسمی، قرار  یا مدفون شدن نمادین، انزوا و محرومیتهری  رازآموزی خاصی بوده است: مردن ظا
تاریکی و ضربات تازیانه، خالکوبی، تراشیدن موی  ، تحملصنوری خا گرفتن بر دود آتش، کشتن جا

که در    را  مشترکی  نمودهای  ... »الیاده«  ن شیء کمیاب وبه دست آوردن فلا  صسر، سفر به مکانی خا
ها شکنجه، آزمون  -1»  است:  معرفی کردهدر ذیل هفت عنوان کلی  وجود دارد    های تشرفاکثر آیین
تشرف   -6  ؛بازگشت به زهدان   -5  ؛تشرف  ةکلب  -4  ؛بلعیده شدن   -3  ؛نمادین  گمر  -2  ؛هایتو ممنوعی
 (. 135: 1392« )الیاده، صعود به آسمان -7 ؛قهرمانانه

نوجوانانی پانزده ساله یا در  کُردی،  های  ای و در منظومه ها یا قهرمانان اسطورهبسیاری از شخصیت
رسیدن به بلوغ فکری و   بایست جهتها میتبلوغ و ازدواج هستند. هر کدام از این شخصی  ةآستان

کسب   تا پس از  ،را با موفقیت به پایان برسانند  «آیین گذر»ح  هایی دشوار و به اصطلاروحی، آزمون
زین«، . برای مثال، در منظومة »مم و  ن اثبات کنند تجربه، قابلیت خود را در ورود به جمع بزرگسالا 

 زین   خواهدمی  و  دهددرنمی  تن  دختری  هیچ  با   ازدواج  به  و  شودمی  »زین« آشفته   ملاقات  از  بعد  »مم«
  در  زنده  خضر.  افتدمی  راه  به  سوار هزار  دوازده  و  بنگین  همراه  و  شودمی  تندروش   اسب  بر  سوار.  بیابد  را

  مختار   خواسته  دو  از  یکی  انتخاب  به  را  مم  و  شناساندمی  و  نمایاندمی  او  به  را  خود   راه،  در  پیری  هیأت
 دو در را بنگین و مم خضر و گزیندبرمی  را دومی مم. سفر راه کردن کوتاه یا خواسته برآوردن: کندمی

 زرین چشمة از آب مشت چند که بنگین و شودمی طلایی مم. دهدمی شستشو سیمین و زرین چشمة
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 آن  و  کندمی   کوتاه   را  سفرشان  ماهة   هفت  راه  خضر.  شودمی   نقره   و  طلا  از  ترکیبی  نیز   پاشیدند،  او  به
  طلسم   از  رهایی  و  جزیر  رودخانه  از   گذشتن  طریقة   مم   به  خضر.  رسندمی  جزیر   نزدیک  به  بلافاصله  دو

 (. 33: 2009آموزد. )فتاحی قاضی، می است، درآورده زین شکل  به را خود که جادوگر دختر
های اساطیری است که نشانة آرزوی الگوی فردیتّ فرد در ساختار گذر، وجه اشتراک داستانکهن

آدمی برای رسیدن به انسان آرمانی است، مطابق رویکرد یونگ، در این سفر، نیروهای بازدارنده که 
شود، میشود و قهرمان به مرحلة نوینی وارد  ریشه در خصوصیات روانی منفی قهرمان دارد، کنترل می 

گردد؛ یعنی سویة مادینة روان قهرمان  به دیدار »آنیما« که در این منظومه، »زین« است، مشرّف می
 گیری در شناخت حقیقت مانای وجود قهرمان )مم( دارد. )زین(، توانایی چشم

الگوی استحاله و افزون براین، عبور از آب و رودخانه که در داستان »مم و زین« وجود دارد، کهن
های مختلف حوزۀ معنایی رستاخیز هستند و یونگ بر این باور است که آب، دریا و رودخانه در فرهنگ

نمادین وسیعی دارد: »آب، راز خلقت، تولد، مرگ، رستاخیز، تطهیر و رستگاری، باروری و رشد است و  
ة زندگی است« رودخانه، نماد مرگ و تولد دوباره، جریان زمـان به سوی ابدیت، مراحل انتقالی چرخ

در فرهنگ ایرانی نیز معنایی مشابه با دیدگاه یونگ دارد، آب، رمز   (. همچنین آب 217: 1377)یونگ، 
 از  بندهش  شود و بیانگر زندگی جاودانه در اساطیر باستانی است. »درنوزایی محسوب می  و  جاودانگی

 پیرمردی وارد این چشمه گردد   که زمانی  و کندغلبه می  پیری  بر  که مرگی نام برده شدهبی  آب  چشمة
 (. 137: 1369 بهار،)گردد« می  جاوید و مرگبی و شودخارج می آن از ایساله  پانزده جوان شکل به

  باورهای  مرگی است که باوارد شدن »مم« به آب و گذر از آن برای رسیدن به آنیما، بیانگر بی
 در کنندگی آنو پاک  آب کردیم، باور داشتن به پاکیزیرا همان گونه که اشاره  ؛دارد تناسب اساطیری

: 1369  مزداپور،)  «برند  آب  به  شود،  جدا  زنده  تن  از  را  هر چه  و  ناپاکی»  :است  اساطیر ایرانی وجود داشته
در منظومة »لاس و خزال« نیز این رویکرد وجود دارد. گذر قهرمان از سن دوازده سالگی شروع  (.  92
  برای   را  لاس   قوم،  بزرگان  و  گذشت  در  احمدخان  رسید،  سالگی  دوازده  ده   سن   به  لاس   وقتی  شود.می

خزال،    گوید  لاس   به  پیرزنی  کوهستان،  در.  فرستادند  شکار  برای  کوهستان  به  هایشغم   سپردن  به باد 
  زیرا   شوی؛  چوپانش   که  است  این  وی  به   شدن  نزدیک   راه  تنها  و  برازندۀ توست  ملانبی،  ایل  سردار
 یراق   و  اسب  لاس .  آورندمی  برایش  گلی  دسته  جمعه  هر  آنها  از کدام  هر  که  دارد  عاشق  1500  خزال
برد  می  چرا  به  را  خزال  گوسفندان  سال  دو  و  کندمی  معاوضه  چوپان  یک  عصای  و  هالباس   با  را  خود

 (. 65: 2007)فتاحی قاضی، 
اولیه را ترسیم می  زا  لاس )قهرمان( ، گذار یا تشرف  کنددر این منظومه نیز که تصاویر جوامع 

آیین   ةمرحل برگزاری  مستلزم  بلوغ،  به  خاصی  کودکی  آموزی  راز  مسابقةهای  از:  عبارتند  که   است 
در میدان نبرد و غلبه بر چهارده رقیب، رام کردن اسب   زورآزمایی  تیراندازی، خوابیدن در چادر خزال، 
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است و بازگرداندن اموال غارت شدۀ خزال مانده    گل  در  گاوش   که  پیرمردی  به  کردن  وحشی، کمک

های گذر در منظومة »لاس و خزال« است تا قهرمان به فرایند فردیت و مرحلة هایی از آییننمونه
های فولکلوریک کُردی نیز وجود دارد: رفتن سیامند به  های گذر در دیگر منظومه کمال برسد. آیین

 و  فَرخ  امند«، رفتن فرخ به بغداد در منظومة »شیخهمراه خج به سرزمین دیگر در منظومة »خج و سی
هایی از گذر  استی«، رفتن »مند« به سرزمین دیگر در منظومة »شیخ رَش و شیخ مند« نمونه  خاتون

 دهند.ها روی میهایی در بطن منظومه قهرمان هستند که همراه با آیین 

دهد که همراه است و به نوعی نشان میهای فراوانی  ها و سختیگذر و تشرف قهرمانان با رنج
تحمل رنج و سختی عامل رشد و تعالی شخصیت است؛ بنابراین، رسیدن به کمال مطلوب که منتهی  
راه گذاشته   این  بدین معنا »هر قدمی که در  به فردانیت است، فرایندی همراه سختی و رنج است؛ 

  برابر   در  ( استegoمن )  شوریدگی  رانمودشود، توأم با رنج معنوی فراوانی است و به تعبیری »فمی
بر این اساس، قهرمان برای  44:  1380کند« )مورنو،  می  ( بر آن اعمال Self) خویشتن  که  قهری  .)

های پیش روی است  رسیدن به هدف آرمانی خویش که همان فردانیت است، ناگزیر به تحمّل سختی
مّل سختی و رنج لازمة پختگی و کمال است«  اند: »تحو باید آنها را پشت سر بگذارد، چنانکه گفته 

اند  های فولکلوریک کُردی شرایط سختی را تحمّل کرده(. بر این اساس، قهرمانان منظومه 45)همان:  

  از   پس،  استی  خاتون  و   فَرخ  تا بتوانند به فردانیت و بلوغ و پختگی برسند. برای مثال، در منظومة شیخ

  بیمارگونه   مادر،  شیر   از   ماندن  محروم  دلیل   امّا به   بود،   شده   بزرگ  دیگر  فرخ   اینکه   با   و  سال  چند  گذشت
  گرفت. یا در منظومة لاس و خزال، لاس به می دوش  بر  را وی جا همه  کماکان استی ناچار و نمودمی

  باز   خزال  سوی  به  که  هنگامی  درست  و  گیردمی  آنان  از  را  گوسفندان  و  اموال  همة  و رسدمی  غارتگران
  دستان   با  تنها  تیر  این   باید  گویدمی   خود  با  او!  میردامّا نمی  ؛کند می  اصابت  سرش   به  تیری  گردد،می

 از دیگر سال سه گذشت از پس.  کشدمی بیرون لاس  از را تیر خزال. شود کشیده بیرون سرم از خزال
.  آورددرمی  پا  از  را  لاس   زخم،  سیاه  و  کندمی  عفونت  زخم،  جای  عاقبت  هم،  با  خزال  و  لاس   زندگی

  در منظومة شیخ رش و شیخ مند: شیخ   .کندمی  لاس، خودکُشی  مزار  سر   بر  نیز  خزال  روز  سه  از  پس
مند  بر  ضربه  سه  خنجرش   با  مکّار،  رش    با  و  زندمی   فریاد  دردمندانه  مند  شیخ.  آوردمی   فرود  پیکرِ 

 پسرشان  زار  حال  از  را  آنها  و  رسانده  مادرش   و  پدر  به  را  اینامه  خواهدمی  او  از  جنوب،  باد  فراخواندن

 .کند آگاه

 اژدهاکشُی  -3-3
های اساطیری وجود دارد، رسم اژدهاکُشی است. این هایی که در اغلب داستانیکی دیگر از کنش

تی« بر این باور است که  اهای مراحل گذر و تشرف است. »سرکارجانورکُشی در واقع یکی از آزمون
واقعیت رویارویی  معادل  واقع،  در  پهلوان  و  اژدها  تقابل  ذهن  اسطورۀ  و  زندگی  دنیا،  متضاد  های 
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هاست، تقابل روشنی و تاریکی، سیری و گرسنگی، جوانی و پیری، داد و بیداد، مردمی و ددمنشی،  انسان
پهلوان پهلوان  بندگی و سرانجام شکوهمندترین  اژدهایان، یعنی و مخوفها  آزادگی و  اژدهای  ترین 

های (. این کنش، افزون بر این که در اساطیر و حماسه129:  1378تی،  ازنـدگی و مرگ است« )سرکار
سر(، گشتاسب و تقابل او با اژدها در سرزمین روم، ایرانی همچون نبرد فریدون و ضحاک )اژدهای سه

خان رستم و اسفندیار به کار رفته است،  م از هفترود و بهرام و خان سوماجرای سام و اژدهای کشف
پای لرنیان، افسانة  مایة اساطیر مختلفی از جمله »افسانة پرسوس و آندرومدا، افسانة هرکول و هشتبن

است و با توجّه به    ( قرار گرفته 20:  1372زیگفرید و فافنیر، افسانة بیوولف و گرندل« )هنری هوک،  
(،  13:  1379شود« )رستگار فسایی،  ها نماد پلیدی و ناپاکی محسوب میهنگآن که »اژدها در اغلب فر

آید. در منظومة لاس و  ترین نوع جانورکُشی به شمار میای، مرسومکشتن آن توسط قهرمانان اسطوره 
بالکی پدر لاس، سوارانی را که برای گرفتن همسرش آمده   و  خود  و  کند می  بدرقه  اند،خزال، احمد 

  در   سفر،   نخست  روز  پایان   در  گذارند.می  روزه  هفت  خطرناک  راه  در  قدم  هایشاناسب  بر   سوار  قمرناز
 کند،می  حمله  آنها  به  درخشان  هایچشم  با  امّا اژدهایی  روند؛می  خواب  به  و  کنندمی  استراحت  ایدره

کند    چهارپاره  اژدها را  زمردنگار، خود را به دهان اژدها برساند و شکم  شمشیر  با  شودمی  موفق  احمد
 (.  73: 2007)فتاحی قاضی، 

گونه که در آغاز بحث، اشاره کردیم این نوع کنش اساطیری یکی از مراحل گذر و تشرف در  همان
اند: »در شود و در ارتباط با مفهوم نمادین آن آورده راستای تکامل روحی و روانی قهرمان محسوب می

شود، آگاهی )من( در نبرد با خودآگاه که همان  ه میهای جهان مشاهداین مرحله که در همة اسطوره 
شود. جدایی از والدین گردد و تبـدیل به من قهرمان می مادر یا اوروبوروس باشد، پیروز میاژدها، بزرگ

آید. یافتن گنجی اساطیری، نبرد با اژدها، دگرگونی آگاهی از جمله خصوصیات این مرحله به شمار می
آورد و ازدواج با دختر دلخواه که گرفتار طلسم است با  اژدها به دست میکه قهرمان پس از کشتن  

است و به همین مناسبت این مرحله، جمع اضداد و اکتساب کمال معنوی و   ازدواج مقدس تعبیر شده
 (. 210: 1383رشد فکری است« )شایگان، 

د بالکی در راستای های گذر و تشرف احمدر منظومة لاس و خزال، اژدهاکُشی نیز یکی از آزمون 
حمام« و مغلوب  پلة  چهل » دستیابی به منِ قهرمان یا همان کمال روحی است، کشتن اژدها، رفتن به

های مختلف برای احمد راهزن و کشتن شیر یاغی که آب را بسته است، نمودهای آزمون   22کردن  
شود و از این ازدواج مقدس بستر میها با قمرناز، همسر دلخواه، همبالکی است که بعد از این آزمون 

اساطیری در منظومه نیز نطفة لاس، دیگر قهرمان منظومه، شکل می  این کنش  های شفاهی گیرد. 
های ایرانی که در آن تقابل شاهان  های ایرانی است. به گفتة آیدنلو »در روایتکُردی در راستای روایت
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اژدها روی می با  اژدها و یا صورت تجسّما یل میدهد در همة موارد پادشاه یو پهلوانان  یافتة تواند 

 انسانی آن را از بین ببرد و یا به بند بکشد.
های  ترین کنش پهلوانیِ روایتکار، برجستهافزون براین، نبرد با اژدها و نابود کردن این پتیارۀ زیان

یگاه قابل توجّهی اند، جااساطیری در همة جهان است و قهرمانانی که این کار را انجام داده   -حماسی
سنتّ ملتّدر  داستانی  و  آیینی  )آیدنلو،  های  دارند«  مختلف  در 28- 29:  1398های  رویکرد  این   .)
های شفاهی کُردی نیز وجود دارد و احمد بالکی نیز از جایگاه ممتازی در منظومة لاس و خزال منظومه 

های حماسی، تعداد محدودی  تاندارد و بدون شک به همین خاطر است که در اساطیر ملل مختلف و داس 
نیستند. در  فرزندکُش  اند و همة پهلوانان و ایزدان،  از قهرمانان داریم که در تقابل با اژدها قرارگرفته 

و احمد بالکی    نیز تنها در منظومة لاس و خزال این کنش اساطیری آمده کُردی  های شفاهی  منظومه 
 تنها قهرمان اژدهاکُش است. 

دیگری پیرامون این نوع کنش وجود دارد، روانکاوان اساطیری معتقد هستند که  نکتة قابل توجّه  
است که قهرمانان اساطیری از آمیزش جنسی دارند و بیانگر تشویش نوجوان در    اژدها، نوعی واهمه

شود. از این روی هر مرد  گرد وی و رفتن دوباره به آغوش مادر می عقب  سببرویارویی با زن است که  
هایی که پیرامون آمیزش جنسی دارد، از خود براند )لوفر دلاشو،  جوانی باید پیش از زناشویی، همة واهمه

رسد این تحلیل در مورد آمیزش جنسی احمد بالکی و قمرناز در منظومة لاس (. به نظر می241:  1366
خورد که باید قمزناز در این  یابد. هر چند در این منظومه، احمد بالکی سوگند می، مصداق میو خزال

های آمیزش جنسی از  زمینه پیش قدم شود، امّا تا زمانی که اژدهاکُشی و شیرکُشی روی نداد و واهمه
 بین نرفت، این آمیزش انجام نشد و نطفة لاس شکل نگرفت. 

  فرزندکشُی -3-4
ا داستانز شاخصفرزندکُشی  در  که  است  رویدادهایی  فرهنگترین  اساطیری  مختلف های  های 

های در اساطیر مختلف نظرات مختلفی ذکر  مایه است. در مورد خاستگاه و منشأ چنین بن   بازتاب داشته
اند. نظران حوزۀ اسطوره و حماسه از نگاه خویش به این موضوع پرداخته شده است و هر کدام از صاحب

  را   پهلوانی  روایات  تمام  که  رمانتیک  عصر   در»گوید:  مطلق پیرامون این الگوی اساطیری می  خالقی
 در اصل  -پسر  و  پدر  نبرد  هایافسانه  همة  خاستگاه  که  بودند  معتقد  دانستند،می  اسطوره  سپسین  تکامل

. افزون براین، »پاتر«  (62:  1372  مطلق،  خالقی)   «است  بوده  خدایان  نبرد  اسطورۀ  -پهلوان  نبرد  خاستگاه
  نمایش   یک  ما   پسر  و  پدر  مبارزۀ   در   که  زده  حدس   وستون  خانم»است:    از »وستون« این گونه نقل کرده 

  بهارانه،   و  خرمنی  هایجشن   بیشتر  در  که  داریم  گیاهان   قدیم  و  جدید  خدایان  بین  مبارزه  از  رؤیایی
 . (111: 1384 پاتر،« )شودمی دریافت آن عبادی و آیینی عبارات
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افتد که های فروانی میان والدین و فرزندان اتفاق میهای مختلف، تقابـلبه هر حال، در فرهنگ
افتد شود، البته بیشتر در اساطیر یونان و روم این اتفاق میبرخی از آنها منجر به کشتن پدر و مادر می

موضوع فرزندکُشی لازم است اشاره شود، شود. قبل از پردازش و برخی دیگر منتهی به فرزندکُشی می
در اینجا هدف ما معنای عام پسرکُشی است و تنها مراد این نیست که پدر و مادر لزوماً قتل فرزند  

ها زمینة قتل فرزندانشان را  اند، وقتی پدران و مادران در اسطورهخویش را با دستانشان مرتکب شده
دهد؛  آورنـد، فرزندکُشی روی میتوانایی آنان را به وجود میکنند و یا موجبات زوال قدرت و  فراهم می

کنند تا فرزندشان به شکلی آگاهانه یا ناآگاهانه خویشتن را  به دیگر سخن والدین موقعیتی را ایجاد می
شود و در جدول زیر، نشان  هایی از این فرزندکُشی در اساطیر ملل مختلف یافت میقربانی کند. نمونه

 ت: اس داده شده 
 

 : فرزندکشی در اساطیر ملل1جدول 

 ها عنوان اسطوره هااسطوره ملیت

 . رستم و سهراب. 1 های ایرانی اسطوره

 .گشتاسب و اسفندیار. 2

 های یونانی اسطوره
 

 ( آمده)مدیا  .داستان1
 هرکول .داستان2
 ژنی ایفی .داستان3

 های رومی اسطوره
 

 . پروکنه .داستان1

 اوریتیا  .داستان2

 
الگوی های فولکلور کُردی است که در آن کهنصیدوان« یکی از منظومهمنظومة فولکلوریک »

 های   نام   به  دارد   پسر  است. در این داستان، عزیز داسنی، رئیس عشیرۀ داسنی سه  فرزندکُشی روی داده
ش  انبرای فرزندخواهد  او می  :اندرسیده  ازدواج  سن  به  که  جوان  پسر  سه  صَیدَْوان  و  نچیروان  ملکوان،

دارند. عزیز چنین تعبیری را  سفیدان او را از این کار برحذر میریش  که بیندمی بدی خواب .زن بگیرد
  یک   در  اواست.    ا سرنوشت چیز دیگری را رقم زدهامّ  ؛و در برابر سرنوشت قد علم می کند  پذیردنمی
 اول  شب  ملکوان.  حاضرند  راسمم   در  همگی  داسنی  عشیره.  آوردمی  خانه  به  عروس   سه  برایشان  روز
  نوازی چیزی از به رسم مردانگی و مهمان  عبدالعزیز،  امّا  نشیند؛می  پدر  دل  بر  گران  اندوهی.  میردمی

  خبر  او  به  باناندشت  دوم،  شب  در  اینکه  تا  یابدمی  ادامه  عروسی  و  پایکوبی  و  دهدنمی  بروز  ماجرا
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  داغدار،   پدر  زخم  هم  باز.  است  داده  دست  از  نیز   را  او  و  کرده  سقوط  ایصخره  از  نچیروان  که  دهندمی
 از و بردمی  پناه کوهستان به شودمی دور آبادی از. بخورد هم به عروسی نیست امّا روا کند؛می باز سر

 گویی  که  طلایی  موهای  به   زده  حلقه   آن  در  غم  اشک  که  چشمی  با   عزیز  گریزد؛می  عروسی  همهمة
 راستی   به  که  پنداردمی.  نگردمی  شکند،می  را  آن  باد  و  هستند  گندم  هایخوشه  یا  آفتابگردان  هایگلبرگ

  اصلاً   نه  گریستن،  های  های  و  زدن  هق  هق  همچون  شودمی  بلند  شلیکی  صدای.  است  کوهی  بز  موی
 سنگی  پس  از  ایزنده   موجود  است؛  خورده   هدف  به  تیرش .  زندگی  به  است  انسان   لذّت  از  پر   قهقهة   انگار
 (. 64: 1377)سینا،  !است کشته را صیدوان کوچکش، پسر بیندمی امّا دود؛می  سویش به افتدمی پایین

است، خطا و اشتباهی از جانب پدر،    در این منظومه، به ظاهر، تقابلی میان پدر و پسر روی نداده
ان به دست وی، است؛ امّا مرگ دو فرزند عزیز و همچنین کشتن صیدو  منجر به مرگ صیدوان شده 

ای در این منظومه، عزیز داسنی به عنوان یک  بیانگر نوعی کنش اساطیری است؛ زیرا قهرمان اسطوره 
به   ،کنداست و به تنهایی، در خویشتن، کمال و وجهی از جاودانگی را احساس می  ابرمرد جلوه کرده 

ه جای عزاداری برای آنان،  خیزد و بهمین خاطر هنگام مرگ دو فرزندش، برخلاف جریان طبیعت برمی
پوشانی مسائل دیگری همچون غرور، مردانگی و حفظ حرمت مهمانان عروسی فوت آن دو را با هم

و   طلبیجاه به  یل  امتتوان  ناخوداگاه می   شکلیاین اسباب به    ةهمدهد؛ بنابراین »در ماورای  نشان می 
:  1397رویدادها به حساب آورد« )حیدری و غلامی،  ی برای بروز این گونه  مهم  دلیلرا    نماییقدرت
118 .) 

خبری است. عزیز ماجرای عزیز و صیدوان، همانند فرزندکُشی در ماجرای رستم و سهراب، تراژدی بی 
خبر نگه داشتن او از  بی  شود و تقدیر برایاز فرط اندوه و ناراحتی مرگ دو فرزندش، دچار توهم می

دنیای واقعی و مطابق با در  ،  اسطورۀ باروریدیدگاه  از  گیرد.  به کار میحضور صیدوان، همة عوامل را  
دهد که موجب مرگ فرزندش شود؛ زیرا تمایل به جاودانگی به  رسم معمول، هیچ پدری رضایت نمی

گردد؛ امّا با این وجود، هنگامی واسطة ادامه پیدا کردن نسل، عامل بسیار مهمی در نگهداری از فرزند می
بیاید، با توجّه به اعتقاد عمیق نسبت به نیروی بلامنازع سرنوشت، پایداری در  به میان    قدیرکه پای ت

شود و هر آنچه بخواهد گداز محسوب میای، تلاشی بیهوده و تا حدی جانمقابل روی دادن حادثه
هر میزان،   کند )همانجا(. نکتة قابل توجّه آنجاست کهاتفاق بیفتد، به شکل و شمایلی خود را آشکار می

گردد. در  تر می کوشش برای جلوگیری از وقوع این رویداد شکل بگیرد، وجه تراژیک اتفاق برجسته
داستان صیدوان، این وجه تراژیک را مشاهده کردیم، عزیز داسنی تلاش کرد که ابرمردی خویش را 

 راژیک شود.در مقابل مهمانان حفظ کند؛ امّا تقدیر بر آن بود ماجرای وی با فرزندکُشی، ت
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 گیری نتیجه -4
محسوب  منظومه  کُردها  ناملموس  فرهنگی  میراث  از  توجّهی  قابل  بخش  کُردی،  فولکلوریک  های 

سنتّمی باورها،  رسوم،  آداب،  از  بسیاری  که  جهانشوند  و  می ها  بازتاب  را  آنها  این  بینی  در  دهند. 
های مشترک فروانی دیگر، زمینه  متعددِ  هایاسطوره   هایی وجود دارد که باها و کنشها آیینمنظومه 

ها و اهداف همسان جوامع کهن و یا اثرپذیری آنان از همدیگر دارد و همین امر، نشان دهندۀ انگیزه
 ها بیانگر آن است: های اساطیری در این منظومه ها و آیینباشد. بازنمایی کنش

مان داستان است. در برخی انگیز و غیرطبیعی قهرها، تولد شگفتها و کنشیکی از این آیین   -1
این    و یا تولد ادیپ در اساطیر یونانیهای اساطیری همچون تولد زال یا رستم در شاهنامه  از داستان

و همچنین   فَرخ و خاتون استی شیخ  های فولکلوریک کُردی نیز از جملهمشخصه وجود دارد. در منظومه 
 است. مم و زین این شاخصه آمده 

بلوغ    های اساطیری در ملل مختلف است.ها کنشقهرمان یکی دیگر از آیین افزون براین، گذر    -2
ها محسوب  انسان   حیات  ها یا مراحلی حساس در، مبارزه و مرگ، لحظههمسرگزینی جسمی و عقلی،

فردشودمی تشرف  یا  گذار  اولیه،  جوامع  در  آیین   ةمرحلز  ا  .  برگزاری  مستلزم  بلوغ،  به  های کودکی 
های جسمی، قرار  یا مدفون شدن نمادین، انزوا و محرومیتهری  ه است: مردن ظارازآموزی خاصی بود

تاریکی و ضربات تازیانه، خالکوبی، تراشیدن موی  ، تحملصگرفتن بر دود آتش، کشتن جانوری خا 
ها یا قهرمانان  بسیاری از شخصیت...  ن شیء کمیاب وبه دست آوردن فلا  صسر، سفر به مکانی خا

با تحمّل رنج و رسیدن به بلوغ فکری و روحی،   بایست جهتمیکُردی  های  ه ـنظومای و در ماسطوره
را با موفقیت به پایان برسانند تا پس    «آیین گذر»ح  هایی دشوار و به اصطلاآزمونهای فراوان،  سختی

 .ن اثبات کنندکسب تجربه، قابلیت خود را در ورود به جمع بزرگسالا  از
همچون فرزندکُشی در منظومة عزیز و صیدوان و اژدهاکُشی و یا از بین  هایی  همچنین کنش  -3

گیرد، در منظومة لاس و انگیز که در مسیر موفقیت قهرمان قرار میبردن حیوان و یا جانداری شگفت
 های کُردی وجود دارد.هایی است که در منظومه خزال از دیگر کنش 
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